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شجریان «هوای گریه» 
را در استرالیا خواند

در  � شــجریان  همایــون 
کنســرت «هوای  اســترالیا 

گریه» را اجرا کرد. 
بــه گــزارش ایســنا به 
ستاد  روابط عمومی  از  نقل 
برگــزاری هفتــه دوســتی 

ایران و استرالیا، کنسرت همایون شجریان با عنوان 
«هوای گریه» که در چند روز گذشته در شهرهای 
پرت، بریزبن، ســیدنی و ملبورن استرالیا اجرا شد، 
 با اســتقبال علاقه مندان به موسیقی سنتی ایران 

روبه رو شد. 
این کنســرت که در راستای دیپلماسی عمومی 
به واســطه هنر و فرهنگ برگزار شــد، مورد توجه 
فرهیختگان و هنردوستان فارســی زبان در کشور 

استرالیا قرار گرفت. 
این برنامه پیش درآمد برگزاری هفته دوســتی 
ایــران و استرالیاســت که قرار اســت از ۲۰ تا ۲۶ 
فوریه در شــهر ملبورن و ششــم تــا ۱۲ مارس در 

سیدنی برگزار شود. 

چهره روز

فرهنگ یا ارشاد، مسئله این است

چهار دهه اســت وزارت فرهنگ و ارشــاد  �
اسلامی از دو سوی مختلف با نقد جدی مواجه 
اســت؛ عده ای که به قید «فرهنگ» آن چشم 
دارند، آن را در اعمال حقوق جامعه فرهنگ و 
هنر، به  عنوان زیرمجموعه حقوق شهروندی، 
ناکارآمــد خوانــده و از رفتار «یکــی به نعل و 
یکی به میخ» مدیران آن به ستوه آمده اند. اگر 
وزارت فرهنگ، شــجاعت نظرسنجی در میان 
هنرمندان و نویسندگان را بیابد و از آنها بپرسد 
از تلاش ۳۸ساله این وزارتخانه راضی هستند 
یــا خیر، به حتم بــا آماری خیره کننــده مواجه 
خواهد شــد که از دلســردی و ناامیدی شــان 

حکایت دارد. 
اما دســته دوم که بــه قید «ارشــاد» نظر 
دارند نظارت این وزارت در آفرینش های هنری 
را ناکافــی و آن را توأم با تســاهل و تســامح 
می دانند. جالب اینجاســت که این زاویه نگاه 
حتی وزارت ارشــاد دولت نهم را که وزیرش از 
مشرب فکری خاصی از فرهنگ تبعیت می کند 
هم در انجــام رفتار نظارتــی ناموفق قلمداد 

می کند. 
یک- نظرسنجی میدانی در آرای منتشرشده 
از این دو ســو، روشــن می کند دســته نخست 
اهالــی فرهنــگ و هنــر و دســته دوم عمدتا 
کنشــگران سیاسی هستند که دغدغه فرهنگی 
دارند امــا در خلق آثار هنری دســتی ندارند؛ 
البتــه چهره هایــی ماننــد مرحــوم فــرج االله 
سلحشور هم بودند و هستند که هم هنرمندند 
و هــم خواهــان اعمال جدی تر بعــد نظارتی 
ارشادند اما شــمار آنها زیاد نیست یا دست کم 
رسانه ای نشــده اند؛ تازه این هنرمندان هم در 
بسیاری مواقع از توانمندنبودن وزارت ارشاد در 
قبال توسعه زیرســاخت ها یا بوروکراسی های 

تاریخ مصرف گذشته گلایه ها کرده اند. 
دو- نارضایتــی توأمان ایــن دو گونه تفکر، 
خود گواه دشــواری های کار در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی اســت اما نکته اینجاست که 
در آســتانه ورود به پنجمیــن دهه جمهوری 
اســلامی، این وزارتخانه باید تصمیمی تاریخی 
بگیرد و بنا به مســئولیت واضحــش در امور 
هنر و فرهنــگ، تعیین کند ســمت هنرمندان 
می ایســتد یا بنا به مصلحت های تمام نشدنی 
اداری میان هنرمندان و دلواپســان سیاســی، 
تلو تلــو خواهد خــورد. جامعه هنــری مانند 
جامعه ایرانی پوســت انداختــه و از تعارفات 
ســنتی فاصلــه گرفتــه اســت؛ کافی اســت 
دیدگاه های هنرمندان در شــبکه های مجازی 
را رصــد کنیــم؛ آنهــا خواهــان شــفافیت و 
اعمال قانــون هســتند، دیگر حاضر نیســتند 
بــه دلیل شناخت نداشــتن جمعــی دلواپس 
از خصوصیات هنــر، نهاد پشتیبانشــان کوتاه 
بیاید؛ هنرمندان ایران ۱۴۰۰ معتقدند عمرشان 
کوتاه تر از آن است که با کوتاه آمدن های وزارت 
فرهنگ، آفرینش های هنریشان را دچار لکنت 
کنند؛ براي مثال دلواپسان مستمر گلایه داشتند 
چرا جامعه هنری برای حماســه عاشورا اثری 
به اصطــلاح Big Production نســاخته امــا 
سه ســال اســت «روز رســتاخیز» احمدرضا 
درویش با ملاحظه کاری هــای وزارت فرهنگ، 
خاک می خورد؛ یا به جــای حل دومینوی لغو 
کنســرت ها، ســخنگوی اســبق می گفت فقط 
دو  درصد از کنســرت ها لغو می شوند! ... حال 
آنکه انســدادها در عرصه فرهنگ و هنر که در 
برخی دولت ها تشــدید هم می شود، ماحصل 
محافظه کاری دامنه دار وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در تمامی چهار دهه گذشته است که 
به جای حل مســئله، مصلحت اندیشــی کرده 
اســت و همیشــه از جامعه هنری و جریانات 
پرشتاب جهان هنر، عقب و عقب تر بوده است. 
دراین میان دور از انصاف اســت بــه این نکته 
اشاره نشود که گاه وزارت فرهنگ رویکردهای 
به روزی هم داشــته؛ مانند سال هایی از دولت 
اصلاحــات که به روشــنی ســمت هنرمندان 
ایستاده بود اما انگشت اشــاره این مطلب، به 

برآیند کلی حرکتی این وزارتخانه است. 
ســه - «بیشــتر فرهنگ کمتر ارشاد» عنوان 
این ســتون در چهارم آبان بود، متنی که زمزمه 
جامعه فرهنــگ و هنر درخصــوص ضرورت 
تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی به 
وزارت فرهنگ و هنر را اطلاع رسانی کرد؛ اما به 
گمانم تیتر آن روز من هم محافظه کارانه بود و 
بوی میخ و نعل می داد؛ واقعیت این است که 
برای بهبود شرایط فرهنگی کشور و استفاده از 
پتانسیل های شگرف هنر برای اعتلای ایران، باید 
در ساختار متولی اصلی هنر کشور یک جراحی 
اساســی انجام شــود و با تمرکز بــر فرهنگ و 
کوچک ســازی چارت اداری عریض و طویل این 
وزارتخانه، مجموعه ای چابک با هدف توسعه 
زیرساخت ها فراهم  آید. هنرمندان ما به یقین در 
شناسایی خط قرمز و میراث داری از ارزش های 
والای جامعه خبره تر از کارکنان وزارت فرهنگ 

هستند، فقط باید به آنها اعتماد کرد. 

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2740 هنرسه  شنبه   9 آذر 1395

شــرق: «آنکه لویکه» (Anke Leweke) نماینده جشنواره برلین مدت هاست 
که پیش از برگزاری جشــنواره برلین برای دیدن آثار ســینمای ایران و انتخاب 
آنها برای جشنواره به ایران سفر می کند. این سفر ۱۰ساله همیشه با هیاهویی 
خاص همراه بوده و بسیاری از کارگردانان و تهیه کنندگان سینمای ایران سعی 
دارند در مدت اقامت او در ایران فیلم هایشــان را معرفی کنند. برخی حضور 
او در ایران و انتخاب فیلم به این شــکل را نوعی احترام جشنواره فیلم برلین 
به ســینمای ایران می دانند و البته حضور پررنگ ســینمای ایران در جشنواره 
فیلم برلین می تواند تا حدی گویای این موضوع باشــد که همواره ســینمای 
ایران جایگاهی خاص در این جشــنواره شهیر بین المللی دارد. اما سفر «آنکه 
لویکه» این بار با حواشــی بســیاری همراه بود. آنکــه لویکه که مدتی قبل به 
همراه نوش آفرین دستوری، مترجم و مشاور برای انتخاب فیلم های ایرانی به 
کشورمان سفر کرده بود، صبح یکشنبه هفتم آذر زمانی که قصد ترک ایران را 
داشت، نتوانست ایران را ترک کند. ظاهرا در دقایقی پیش از پرواز و در آخرین 
چک در فرودگاه، پاســپورت دســتوری از او گرفته می شود و در این وضعیت 

لویکه نیز تصمیم می گیرد سوار هواپیما نشود. 
بعد از این مرحله، چمدان های هر دوی آنان بازرســی می شــود. چمدان 
پر از فیلم لویکه از فیلم ها خالی می شــود و آثاری که او برای بازبینی انتخاب 
کرده بود، از او گرفته می شود. به لویکه گفته شده بود مشکلی برای ترک ایران 
ندارد و از قرار معلوم او می باید دوشنبه هشتم آذر ایران را ترک کرده باشد. اما 
دســتوری با وجود آنکه دارای پاسپورت آلمانی است و سال هاست به عنوان 
پزشــک در آلمان زندگی می کند، فعلا تا زمانی که بررسی ها درباره او صورت 
بگیرد، امکان خروج از ایران ندارد و پاسپورت او ضبط شده. دستوری، با تأکید 
بر اینکه هیچ دلیل روشنی به او اعلام نشده به «سینماسینما» گفت: «ساعت 
پرواز ما ۷:۱۰ صبح یکشــنبه هفتم آذر بود. همه امور به شکل طبیعی پیش 
رفتــه بود تا آنکه در مرحله چک نهایی، اجازه داده نشــد من ســوار هواپیما 
شــوم». او ادامه داد: «وقتی خانم آنکه با شرایطی که برای من به وجود آمده 

بود روبه رو شدند، تصمیم گرفتند سوار هواپیما نشوند».
دستوری افزود: «من سال های سال برای امور مربوط به جشنواره به ایران 
می آمدم و هیچ گاه مسئله ای برایم ایجاد نشده بود. امسال این چهارمین بار بود 
که به ایران آمده بودم و برای همین سؤال بزرگی در ذهن دارم که دلیل ضبط 
پاســپورت من چه می تواند باشــد».او در پاسخ به اینکه بعد از آنکه موفق به 
حضور در پرواز نشد، چه اقدامی انجام داد، گفت: «مراحل قضائی را طی کردم 

و دو، ســه ساعتی هم به برخی سؤال ها پاسخ دادم. با وجود آنکه برخوردها 
در جریان این ســؤال و جواب ها با من خیلی خوب بود، اما در نهایت وقتی از 
آنان پرسیدم وضعیتم چطور خواهد شد، جواب دادند فعلا باید در ایران برای 

ادامه بررسی ها منتظر باشم».
بعد از آنکه، آنکه لویکه و دســتوری از پــرواز بازماندند، چمدان های آنان 
بررسی شدند که در این مرحله فیلم های موجود در چمدان لویکه ضبط شد. 
دســتوری درباره وضعیت این فیلم ها گفت: «فیلم ها از ما گرفته شــد و اصلا 
نمی دانیم چه شــرایطی دارند».به گفته دستوری این موضوع نیاز به بررسی 
بیشــتر دارد و ظاهرا چند روز آینده خبرهای بیشــتری درباره جزئیات چرایی 
پروازنکردن او به آلمان منتشــر خواهد شــد. دلیل اصلی اینکه چرا لویکه و 
مترجمش در ســفر اخیر با مشکل مواجه شده اند، خیلی مشخص نیست اما 
ظاهرا وجود فیلمی از یکی از کارگردان های سینمای ایران که فاقد مجوزهای 
لازم بوده، دلیل توقیف این فیلم ها بوده است. هنوز اطلاعات دقیقی دراین باره 

در دست نیست و به زودی ابعاد دیگری از این اتفاق مشخص خواهد شد. 
جشنواره فیلم برلین از آن دست جشنواره هایی است که هر سال سینمای 

ایــران نقش پررنگــی در آن ایفا کرده و جوایز معتبری از این جشــنواره را به 
خود اختصاص داده است. سال گذشته سینمای ایران با چهار نماینده حضور 
پررنگی در جشنواره فیلم برلین داشــت. علاوه بر فیلم سینمایی «اژدها وارد 
می شود» ســاخته «مانی حقیقی» در بخش رقابتی، «لانتوری» به کارگردانی 
«رضا درمیشیان» در بخش پانورما، دو فیلم «رویای دم صبح» ساخته «مهرداد 
اســکویی» و «والدرمــا» اثر «مجید برزگر» برای مخاطبــان جوان، به نمایش 

درآمدند. 
لویکه کیست؟ 

آنکه لویکه، متولد ۱۹۶۲ در دوسلدورف آلمان است و در رشته حقوق در 
برلین تحصیل کرده. از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ در یک رادیوی محلی در یک برنامه 
فرهنگی مشــارکت کرد و پس از آن بدل به یک منتقد سینمایی آزاد شد و در 
نشــریات مختلف و برنامه های تلویزیونی قلم زد. او از سال ۲۰۰۲ عضو هیأت 
انتخاب بخش مســابقه و نیز بخش انجمن بین المللی فیلم جوان جشنواره  
برلین است. لویکه هر ســال با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایران 
سفر و مدتی برای تماشــای خیل عظیم فیلم های ایرانی در کشورمان اقامت 
می کند. او به عنوان نماینده رسمی جشنواره فیلم برلین تعدادی فیلم را برای 
شرکت در این رقابت سینمایی انتخاب می کند و البته معیار انتخاب این فیلم ها 
داشــتن مجوزهای لازم و قانونی از وزارت ارشاد برای ارسال آنها به جشنواره 

فیلم برلین است. 
افق مبهم سینمای جشنواره ای؟ 

ضبط «چمدان» نماینده جشنواره فیلم برلین می تواند دلایل بسیاری داشته 
باشد. یکی از آنها شاید در راستای قطع رویه بلندمدت سینمای جشنواره ای در 
ایران تفسیر می شود. البته سایر جشنواره های معتبر دنیا برای انتخاب فیلم ها 
به شیوه جشنواره برلین عمل نمی کنند و عموما فیلم سازان به شکل مستقیم 
 VHS یا DVD با پرکردن فرم ورودی در آنها شــرکت می کنند. بسیاری نسخه
فیلم را برای بازبینی از طریق پست ارسال می کنند. با شروع سال جدید میلادی، 
سینمای ایران حضور خود را با فیلم های جدید در جشنواره های خارجی شروع 
می کند. هر سال در ماه فوریه «جشنواره بین المللی فیلم برلین» به عنوان یکی 
از مهم ترین جشنواره های سینمایی برگزار می شود. این جشنواره در کنار «کن» 
و «ونیز» در قاره اروپا اهمیت بسزایی دارد. به نظر می رسد با توجه به اتفاقی 
که یکشنبه نهم آذر در فرودگاه امام افتاد، باید منتظر ماند و دید سینمای ایران 

امسال هم در این جشنواره حضور پرباری خواهد داشت یا خیر. 

سفر نماینده جشنواره برلین به ایران، حاشیه ساز شد

ضبط چمدان فیلم های «لویکه» در فرودگاه

تابلوهای سرد و سفید 
برای روزهای برفی تهران

شــرق: نگارخانــه ایوان ایــن روزهــا میزبان  �
نمایشــگاه «جای دیگر» اســت که جایی ســرد و 
ســفید را زیر بار سکوتی وهم انگیز روایت می کند. 
این سومین نمایشگاه انفرادی وحید امینی است. 
او در ۲۳ تابلو اتوپیا و مناظری گنگ را ترسیم کرده 
که در فضایی ســرد و خاموش، هم زمان حسی از 
آرامــش و تشــویش را به مخاطب القــا می کند. 
آنچه را در تابلوهای امینی دیده می شود، می توان 
تابلویــی آبســتره از ترکیب رنگ های خاکســتری 
دانست و از سوی دیگر می توان آنها را مناظری از 

کوهستان پوشیده از برف دید. 
تابلوهای ســفید و ســرد او که در هوای برفی 
پاییز تهران بــه نمایش درآمده اند، مناظری عظیم 
را نشــان می دهد که در سکوتی سنگین فرو رفته 
اســت. جالب اســت که هنرمند می گوید این آثار 
را از ســفری به جنوب ایران و شــرکت در کارگاه 
نقاشی در روســتای باســتانی لافت- قشم الهام 
گرفته و دو سال تمام برای خلقشان زمان گذاشته 

است. 
گفتنی اســت درصد متعلق به گالری از محل 
فروش این آثار به «مؤسسه نیکوکاری کمک» اهدا 
خواهد شد که کتایون ریاحی، بازیگر شناخته شده، 
مؤسس آن است و به کودکان ناشنوایی که نیازمند 

کاشت حلزون گوش هستند، یاری می رساند. 
گالــری ایوان در نمایشــگاه های قبلی ســهم 
خود از فروش آثار هنری را به خیریه های محک، 
نیــکان، کمــک، دهش پــور، انجمــن حمایت از 
کــودکان کار و مجتمع آموزشــی نیکوکاری رعد 
اهدا کرد. نمایشــگاه «جای دیگــر» تا اول دی در 
گالــری ایوان بــه آدرس الهیه، خیابــان مهدیه، 
خیابــان جبهه، کوچه لســانی، بن بســت حمید، 
شماره یک برقرار اســت و علاقه مندان می توانند 
هر روز به جز شــنبه ها از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ از این 

آثار دیدن کنند. 

رونمایی آلبوم «بیدل»
 با صدای «حمید خزاعی»

شــرق: آلبوم «بیدل»، اثری از «علی ربانی فر»  �
با آواز «حمید خزاعی»، خواننده موســیقی ایرانی 
کشــورمان و تنظیم «بابک شــهرکی»، ۱۲ آذر در 
فرهنگ ســرای «ارســباران» رونمایی خواهد شد. 
«بابک شهرکی»، فرزند هنری استاد همایون خرم 
و نوه هنری اســتاد ابوالحســن صبــا، تحصیلات 
خود را در رشــته موســیقی گذرانده و در بسیاری 
از آثار پرمخاطب موسیقی ازجمله رسوای زمانه، 
مهرگان، غوغا و اشــک من هویدا شــد، به عنوان 
تک نواز، آهنگ ســاز و تنظیم کننده حضور داشــته 
است. علی ربانی فر (متولد ۱۳۶۹-تهران) دانشجو 
در رشــته دندان پزشــکی، فراگیری موسیقی را از 
سال ۱۳۸۲ نزد استاد سیاوش پورفضلی به شیوه 
کیوان ســاکت آغاز کرده و در زمینه آهنگ ســازی 
و ترانه ســرایی با هنرمندانی چون بابک شهرکی، 
علیرضا فریدون پور و شهریار بلوچستانی همکاری 
کرده است. «حمید خزاعی» متولد ۱۳۵۷ در اراک 
است. فراگیری آواز را به طور جدی از سال ۱۳۷۶ 
آغــاز کرده و از همان آغاز، به آموختن ســازهایی 
چون تنبک، سه تار و تار نیز پرداخته است. خزاعی 
با همکاری بابک شــهرکی و امین سالمی در سال 
۱۳۸۷ ارکستر آکادمیک تهران را با عنوان اولین و 
بزرگ ترین ارکســتر خصوصی ایران تأسیس کرد و 
تاکنون با این مجموعه به بیش از ۴۰ اجرا پرداخته 
است. همچنین با صدای این خواننده آثاری چون 
«فصل ســرد»، «باهم» و «اشک بهار» منتشر شده 
است. این اثر از ســوی مؤسسه فرهنگی و هنری 
«رادنــو اندیش» منتشــر خواهد شــد و نشــانی 
دقیــق محل برگــزاری آیین رونمایــی آن خیابان 
شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، خیابان جلفا، 

فرهنگ سرای ارسباران است. 

زیر آسمان فیروزه اى

 حسین هاشم پور

شــرق: نزدیک بــه یک دهــه از حضور شــبکه 
نمایــش خانگــی در ســوپرمارکت های ایــران 
می گــذرد؛ رســانه ای که برای عرضــه محصول 
خــود، دردســترس ترین گزینــه را انتخــاب کرد؛ 
عرضــه در ســوپرمارکت ها و کتاب فروشــی ها؛ 
لوح های فشرده ای که خیلی زود مخاطبان چند 
ده هزارتایــی و حتــی صدهزارتایی  پیــدا کردند. 
به این ترتیــب در مدت کوتاهی بــازار پرمخاطبی 
برای این رســانه مهیا شد. ســینمای خانگی در 
همان آغاز کار با حضور چهره هایی چون مهران 
مدیری و محمدحسین لطیفی در این مدیوم اوج 
گرفــت و تب تندی پیدا کرد؛ تب تندی که به نظر 
درســت هدایت نشــد و خیلی زود بازار سینمای 
خانگی به تصرف فیلم های ضعیف و سریال های 
نیمه کاره درآمــد و مخاطبان امیدوارش را ناامید 
کرد. سیلی از سی دی های بدون هواخواه، ویترین 
نیم بنــد همان ســوپرمارکت ها را به تصرف خود 
درآوردند، چنان کــه این بازار نوظهــور با ریزش 
مخاطب روبه رو شــد. حالا اما با گذشت یک دهه 
از تولد شــبکه نمایش خانگی، این وسیله ارتباط 
جمعــی از آزمون وخطاهــای خود گــذر کرده و 
مدیریت و سیاســت گذاری کارآمــد در آن باعث 
شــده اکنون در مسیر پیشرفت قرار گیرد؛ مسیری 
که از جهت تولیــد محتوا، توزیع فیلم و ســوژه 
جــذاب، بازار پرمخاطبی را برای شــبکه نمایش 
خانگــی فراهم آورد. هرچند این بــازار در حوزه 
سریال ســازی بیــش از تولید و توزیــع فیلم های  
ســینمایی جلوه گری می کند، اما ذات این رسانه 
اختیــار  در  را  فرصتــی  آن  دردســترس  بودن  و 
خانواده هــا قرار داد که ارتباطشــان را با ســینما 
حفــظ کنند؛ ارتباطــی که در ســال های اخیر به 
دلایل زیادی با ســینما فاصله گرفته  بود. این در 
حالی  است که تکثیر و توزیع فیلم های روی پرده 
سینما در شبکه نمایش خانگی این محدودیت را 
برای خانواده ها جبران کرد. شاید همین شاخصه 
شــبکه نمایــش خانگی باعث شــد بســیاری از 
هنرمندان و کارشناسان رســانه از شبکه خانگی 
به عنوان رسانه  مکمل ســینما یاد کنند. از سویی 
دیگر، در شرایطی که تلویزیون خصوصی در ایران 
وجود ندارد و صداوســیما هم چندان رغبتی به 
حضور صداهای تازه ندارد، این رســانه می تواند 
مفر اصلی برای روبه روشــدن با مخاطبان باشد. 
شــاید برای همیــن، کارگردان هایــی چون کمال 
تبریــزی، داوود میرباقــری و حســن فتحــی به 
سراغ این رســانه آمده اند. توسعه شبکه نمایش 
خانگــی در ایران در شــرایطی در حــال تحقق 
اســت که اساســا این نوع از توزیــع محصولات 
تصویری در بازار عرضه جهانی غالبا درخصوص 
فیلم های ســینمایی تعریف شــده و ادامه یافته 
اســت. به عبارتی تولیدکننــدگان و توزیع کنندگان 
تلویزیونــی بخش  مجموعه هــا و ســریال های 
خصوصــی در ایــن حیطه کمتــر ورود کرده و از 
امکان تلویزیون کابلی که دهه هاست اصلی ترین 
مســیر ورود به بازار نمایش محســوب می شود، 
بهــره برده و می برند. این تکنولوژی در دهه اخیر 
با توجه به ســرعت پیشــرفت فناوری ارتباطات 
و دسترســی بیشــتر و ســریع تر بــه اینترنت، به 
تکنولــوژی «تلویزیون بــا پروتــکل اینترنتی» یا 

IPTV و نیز دریافت و تماشــای تلویزیون به ازای 
درخواســت یا VOD تغییر و توسعه یافته است. 
در ایران با توجه به ملاحظات قانونی درخصوص 
تأســیس شــبکه های تلویزیونی کابلــی، پس از 
مدت ها انفعال این خلأ از ســوی شــبکه نمایش 
خانگی پر شد و امکانی که برای درآمدزایی بیشتر 
فیلم های ســینمایی طراحی شده بود، به بستری 
بــرای تولید و توزیــع مجموعه هــای تلویزیونی 
نیز تســری داده شــد. محرک اولیه در این حوزه 
تلویزیون بود که به عرضه گسترده سریال «قهوه 
تلخ» در بازار نمایش خانگی انجامید و سپس با 
مجموعه ها و برنامه های متنوعی به شکل جُنگ، 
طنز، شوخی با هنرمندان و در مواردی برنامه های 
کپی شده از نمونه های موفق خارجی ادامه یافت. 
تولید محصولات نمایشــی و مجموعه ســازی با 
حفظ حرمت ها و محذوریت های نمایشــی، این 
رســانه را به عرصه ای تبدیــل کرده تا در فرصت 
باقی مانده، دســت اندرکاران ایــن بخش بتوانند 
دســتاوردها و نتایــج مطلوبــی را تجربــه کنند. 
درمجمــوع، تجربیاتی از این دســت می توانند با 
حفظ مسیر درست و جلوگیری از افت کیفیت در 
کارهای بعدی، اعتماد مخاطبان را به این شبکه 
بیشــتر کنند تا انگیزه هنرمندان برای ساخت آثار 

با کیفیت برای عرضه در این شبکه بیشتر شود. 
ایــن روزهــا در آســتانه برگزاری جشــنواره 
ویدئویی فیلم یاس هســتیم؛ جشنواره ای که به 
تولیدات شــبکه نمایش خانگی اختصاص دارد 
و امســال با برگزاری چهارمین دوره خود، به نظر 
جانی تازه  گرفته و خبرســاز شده  است؛ خبرهایی 
که باعث شد، نظر دو هنرمند را درباره چندوچون 
ســاخت ســریال، بازار شــبکه نمایش خانگی و 
اهمیــت برگزاری جشــنواره ویدئویی فیلم یاس 

جویا شویم. 
افزایش توانایی جذب مخاطب

حسن فتحی که سال گذشــته سریال شهرزاد 
را برای شبکه نمایش خانگی کارگردانی کرد، در 
گفت وگو با «شــرق» به اهمیــت توجه به ذائقه 
مخاطب اشــاره می کنــد و می گوید: مخاطب به 
جدیدترین آثار نمایشــی جهان دسترسی دارد و 
ما هم در سریال ســازی، برای جلب نظر مخاطب 
باید توانایی خود را در زمینه های مختلف افزایش 
دهیم. کارگردان ســریال «میوه ممنوعه» درباره 
اهمیت کسب دانش مخاطب شناسی برای رونق 
شــبکه  نمایــش خانگی، گفــت: مخاطب امروز 
مشکل پســند اســت و ما نباید بی اعتنا به ذائقه 

نمایشی مخاطب ایرانی اثری را خلق کنیم. 

او ادامه داد: در وهله اول باید درباره مخاطب 
امــروز مطالعه کنیم. مشــکل این اســت که گاه 
در مخاطب شناســی دچار اشــتباه می شــویم و 
فراموش می کنیم با مخاطبی ســروکار داریم که 
با ۲۰ سال پیش فرق کرده است. کارگردان سریال 
«پهلوانان نمی میرند» با اشــاره بــه تغییر ذائقه 
مردم در اســتقبال از آثار نمایشی، گفت: مثلا ۲۰ 
ســال پیش من «پهلوانان نمی میرند» را ساختم 
که طرفــداران زیادی داشــت و موقع پخش آن 
شهر خالی می شد، اما من به عنوان یک کارگردان 
نباید مســیر ۲۰ ســال پیش را بروم. در آن دوران 
تلویزیون دو شــبکه داشت و شــبکه ۳ در حال 
راه اندازی بود. اگر این تصور به من دست دهد که 

هرچه بسازم مردم می بینند، اشتباه است. 
فتحــی درباره جدی گرفتن خواســته های روز 
مخاطــب، افــزود: هنرمنــد باید هــرروز دانش 
و توانایــی خــود را در حوزه هــای فیلم ســازی، 

کارگردانی و بازیگری بالا ببرد. 
مخاطب، بهتریــن ســریال های روز جهان را 
نگاه می کند، آخرین فیلم ها و ســریال هایی را که 
در آمریکا یا کشــورهای اروپایی تولید می شــود 
می بینــد. همچنین قدرت انتخــاب رایگان مردم 

بیش از گذشته شده است. 
او ادامــه داد: مثــلا در یک خیابــان که یک یا 
دو گل فروشــی وجود داشت و حالا مجموعه ای 
از فروشــگاه های گل را بــا جدید تریــن متدهای 
گل ســازی باز کرده اند، در این موقعیت جدید ما 

نمی توانیم به سبک قدیم گل فروشی کنیم. 
کارگردان ســریال «مدار صفردرجــه» درباره 
شــبکه نمایش خانگی گفت: این رســانه بســتر 
خوبی  اســت و پتانســیل خوبی دارد، اما آسیب 
دیده اســت. زمانی که تصمیم گرفتیم شهرزاد را 
بســازیم، با موانع و دشواری های آن آشنا بودیم، 
می دانســتیم به اعتماد مردم در شــبکه رســانه 

خانگی خدشه وارد شده  است. 
 فتحی با بیان راهکارهای جلوگیری از کاهش 
اعتماد مردم نســبت به شــبکه نمایش خانگی، 
گفت: باید همه احســاس مســئولیت کنیم. آن 
همکار محترم که یک اثر در دست می گیرد، فقط 
نباید به این فکر کند که قرار است از این کاری که 
می ســازد، پول درآورد. باید به جذابیت اثرش و 
رونق بخشی شبکه نمایش خانگی هم فکر کند. 

او ادامــه داد: اگر مــن و تهیه کننــده  در یک 
مجموعــه کارمــان را خــوب انجــام دهیــم و 
فیلم نامــه خوب، تولیــد مناســب و کیفیت بالا 
باشد، اولین احساسی که به مردم دست می دهد، 

احترام اســت. مردم احساس می کنند این کار به 
آنها احترام گذاشــته و برای اینکه یک اثر جذاب 

ببینند، هزینه شده است. 
 این کارگردان و نویســنده با اشاره به اهمیت 
حضور بخش خصوصی در رونق شــبکه  خانگی 
گفــت: کشــور ما امــروز از نظــر اقتصــادی در 
شرایطی اســت که باید حضور بخش خصوصی 
را در سینما، سریال سازی و شبکه خانگی مغتنم 

بشماریم. 
فتحــی افزود: بخش خصوصــی در تولید اثر 
تلویزیونی و سینمایی، فقط در حرف جدی گرفته 
می شــود. همه در سینما و تلویزیون توافق دارند 
که بخش خصوصی باید وارد میدان شود. باید از 
بخش خصوصی حمایت شــود. در حرف، همه 
متفق القول هســتیم، اما پای عمــل که به میان 

می آید، پراکندگی می بینیم. 
جشنواره، شادی ایجاد می کند

سعید راد شــبکه نمایش خانگی را رسانه ای 
جــذاب می داند و در گفت وگو با «شــرق» اعلام 
کــرد اگر فرصتی فراهم شــود، دوســت دارد در 
قالب یک ســریال برای این رســانه نقش آفرینی 

کند. 
بازیگر فیلم سینمایی «دوئل»، جشنواره فیلم 
یاس را در تقویت روحیه هنرمندان مؤثر برشمرد 
و گفت: بهادادن به این جشــنواره باعث رشــد و 
ارتقای سطح شبکه نمایش خانگی خواهد شد. 

او در ادامــه به محاســن برگزاری جشــنواره 
هم اشاره ای داشــت: «کلمه جشنواره از شادی 
و جشــن می آید، همه جشــنواره های هنری این 

خاصیت را دارند».
بازیگر ســریال تلویزیونی «در چشــم باد»، با 
تأکید بر اهمیت تشــویق هنرمندان، توضیح داد: 
کار هنری با تشویق زنده می شود. اگر می خواهیم 
هنرمندان، شــبکه نمایش خانگی را پویا و فعال 
کنند، باید جشــنواره  یــاس را با شــور و هیجان 
بیشــتری برگــزار و هنرمندان موفق را حســابی 

تشویق کنیم. 
بازیگر سریال ســرزمین کهن همچنین با تأکید 
بر اینکه در ســال های اخیر فیلم ســازان مطرح 
به شــبکه نمایش خانگی اعتبار بخشیده اند و با 
تشــویق این هنرمندان می توان باقی فیلم سازان 
صاحب نــام را هــم به این رســانه دعــوت کرد، 
خواســتار توجه بیشتر مدیران و هنرمندان به این 

حوزه برای افزایش رضایت مردم شد. 
بازیگــر فیلــم ســینمایی «چ»، بــا مقایســه 
فیلم ســازی در شــبکه نمایش خانگی و سینما 
گفــت: این رســانه مکمــل سینماســت و نباید 
احســاس رقابت بین این دو رســانه ایجاد شود. 
شبکه نمایش خانگی جایگاه خود را دارد و حتی 

از نظر فروش می تواند به سینما کمک کند. 
راد با اشــاره به تولید آثار باکیفیت در شــبکه 
نمایش خانگی، گفت: مخاطــب امروز به دنبال 
آثار خوش ســاخت اســت و اگر شــبکه نمایش 
خانگی تولیداتش را در ســطح اســتاندارد حفظ 
کند، بدون شک مخاطبان از آن استقبال می کنند. 
چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم یاس به 
دبیری ســیدمصطفی ابطحی، ۲۲ تــا ۲۶ آذر در 

شهر رامسر برگزار می شود. 

حسن فتحی و سعید راد مصائب شبکه نمایش خانگی را بررسی کردند
نمایش خانگى، رسانه مکمل سینما
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